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و بررس روينقد  بندي صورتدريسلبةيكاركرد

سميكاليزيف

∗اثونديغيمهد

دهيچك

روةاست درباريتأمل،يكل طوربهحاضرةمقال در صـورتيسـلبةيكاركرد

ايمبتن راتيو نقد دو مورد از تقرسميكاليزيفيبند ازآنجاكـه. كرديرونيبر

پ» ماده«مفهوميخيتارريس و شاهد دگرگونچيپر بـودهاريبسـ هـاييو خم

ب پذ هاييتلاش ستمياست، در فلسفة علم قرن ينيگزيتـا بـا جـا رفتيانجام

ا،»يماد«ريبا تعب»يكيزيف«ريتعب  ـمجموعـة  هـايو دلالـت هـايدگرگـونني

اييمعنا زنيبارشده بر ا. واحد شوديچتر واژگانكيريمفهوم نيادةياصل

و در حوزهع قبول موردهاتلاش گونـاگون هـاي ام فلاسفة مذكور واقع شده

مـذكور بـه سـببينيگزيجـاياما چگـونگ. فلسفة معاصر به كار رفته است

فهايدشواريبرخ جاديا تبعـاتايو ظهـور پـاره سـميكاليزيدرمورد صدق

 
و انديشه اسلامي، پژوهشگر فلسفه دانشگاه تهرانيدكترايدانشجو∗ .پژوهشگاه فرهنگ

3/7/90: تاريخ تأييد17/5/90: تاريخ دريافت



 گرفتـه اسـت كـه

 در مقالـة حاضـر،

يمحتـوانيـي تع

ايضـمن اشـاره

ريـ متوجـه دو تقر

نـدا عبارتري تقر

كـه»لسـونيو«ر

و توسل به  غيرمستقيم

و تحلز ليبه نقد

رايانتقـادي ملاحظـات

NFMيشناسـ، روان

بـوده اسـت،اريبس هاي

»يكـيزيف«ري ـتعبينيگزي

اييمعناي  ـبارشده بر ني

 مـذكور فلاسفة عامقبول

كـه هـايي از حوزهيكي

ري ـتعبيعنـيخـود،يمفهـوم

ف ــطلاح ــميكاليزيز اص  س

ــابرا. شــوديــتفاده مــ ن،يبن

بحـثليذ راتينوچون

 شـديمـحعلوم مطرري سا

گيارزش صدق آن، كانون اختلافاتنييتعةر چند قـرار

د. هستند بنديميدر سه دسته قابل تقسيكلطور نگارنده

اسه بنديدستهكي به طرح بـه كردهـايرو نـواع گانه از

ا»يكيزيف«ريتعبيمفهوم و در  ـخواهـد پرداخـت ريمسـني

اياجمالر تمركز خود را مت كردها،يرونيبه دو مورد از

به كرديمتأخر از رو دونيا. خواهد كرد»يسلب«سوم موسوم

رويو مبتنيسلبري تقر ريـو تقر»يورلـ«رشديشناسانبر

رويريكارگر به به و اتخاذ رويكرد غيرمسيسلبةيتوأمان

بهيعيم طب فو زينتيدر نها. استكيزيطور خاص علم

و بر مبناريو تقر و نقـدها ملاحظنيايخواهد پرداخت

.طرح خواهد كرد سم،يكاليزيفدةيالاصةر

FMديـق،يكيزيف سم،يكاليزيف،يسلبةيرو:يدياژگان كل

.

پ» ماده«مفهوميخيتارري و شاهد دگرگونچيپر يو خم

ب يبه كار گرفته شـد تـا بـا جـاييها تلاش ستمي علم قرن

ا،»يماد«ريبا تعب) هايو دلالتهايدگرگوننيمجموعة

ا. واحد شوديچتر واژگان ق موردهاتلاشنيادةياصل

.گوناگون فلسفة معاصر به كار رفته است هايحوزه در

رابه»يكيزيف«ر و جـاجيشدت مفهـويايـننيگزيشـده

ــه ــت ك ــن اس ــفة ذه ــت، فلس ــده اس ــب از درش آن اغل

Physicalism(انگــارييمــاديبــه جــا )Materialism (اســتفا

و در آثار پوزيكه در ابتداي چ هاييستيويتيظهور خود

و تأك خصدي علوم فنياديبنصةيبر قكيزيعلم با سااسيدر
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)Physical(

ريز،مفهوم

و شده واقع

ريدر آن، تعب

ــاد« ــ»يم ش

)ysicalism

يسميكاليزيف
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ج، ترجمـة علـي»فيزيكاليسـم«نويرات،:ك.ر( ا)8و7مرتضـويان، ارغنـون، و بـانيـ، بـار

ا»كيزيف«و» ماده«ريتعابينيگزيجا و بـروز دارد شناختييهستايدهيدر قامت بـر. ظهـور

ايبرداشت كلـكييمبنا  ـاز عـالم،نيـااتيـهويتمـام،يشـناختيهسـت سـميكاليزيفني

هيكيزيف و فيامرراند نظيكيزيهم كه در وهلة نخست دربه قابلينحوبهتينهار نرسد،

ا . امور استنيبازگرداندن به

شيپـ»انگـارييماد«ريكه تعبيفيمانند تكل_شناختييهستيفيانتظار تحقق تكلايآ اما

ا ــاز ا_برعهــده داشــته اســتني ــاز مايدهي ــط ــاظر بــه رواب ــكــه ن ــاني -Inter(ايهنظري

Theoretical ( و تبديناظر به تأكتيدر نهاايدر علوم بوده كيـزيف تـرياديبنينييبر نقش

ق سااسيدر آيبوده اسـت، انتظـارومعلريبا  ـبجاسـت؟ از هـاييبنـد صـورتاي موجـود

جاسميكاليزيف در تـا بناسـتو انـد شكل گرفته»يكيزيف«و»يماد«ريتعابينيگزيكه با نظر

 ـرغـم مزا شـوند، بـه انگـارييمادنيگزيجا فلسفي مباحث ايياي  ـكـه دارد،ينيگزيجـاني

و مزا لازمتيصلاح تأييادعايايرا دارند اييگـو پاسـخ كننـد؟يمـنيمرا  ـمسـتدل بـه ني

ري ـتعبيمفهـوميگونـاگون محتـوا راتيـو موشـكافانة تقرقيدق بررسي مستلزم ها،پرسش

 ـنگارنده در مقالة حاضر، ابتدا به طرح. است»يكيزيف«  انـواعاز گانـه سـه بنـدي دسـتهكي

تع كردهاروي ا»يكيزيف«ريتعبيمفهوميمحتوانييبه و در ضمنر،يمسنيخواهد پرداخت

اياجمالاريبساياشاره متـأخرريتمركز خود را متوجه دو تقر كردها،يرونيبه دو مورد از

ب كردياز رو ازا عبارتريدو تقرنيا. خواهد كرد) Via Negativa(»يسلب«ه سوم موسوم ند

كـه ) Wilson( لسونيوريو تقر) Worley(يورلرشديشناس بر روانيو مبتنيسلبريتقر

به اظرن رويريكارگ به طبيسلبةيتوأمان و توسل به علـوم يعـيو اتخاذ رويكرد غيرمستقيم

ف،طور خاصو به و تحلزينتيدر نها. استكيزيعلم  ـدو تقرنيـالي ـبـه نقـد خواهـدري

و بر مبنا اةرا دربـاريانتقادينقدها ملاحظاتنيايپرداخت  ـاصـل طـرح سـم،يكاليزيفدةي

.خواهد كرد

»يكيزفي« واژة گانةسهيمعان

نظير پرسـش،هاي فلسفي ديگر همانند بسياري از پرسش_»فيزيكي«رياز معناي تعب پرسش



به_ از اين دست طور را

در رويكـرد. مسـتقيم غير

و مفهـوم واژة  رويكرد معنا

 Conceptual( مفهـومي

ن چنـين مسـيري بـراي

تمايـل بـه سـتي فيزيكال

رو كـردي سه رو راهيـو

 Intrinsic(يميپـاراداي

يعـير ارجاع به علوم طب

 كانون مقالـة حاضـر قـرار

قلمـداديكـيزيفياتيـهو

بـا تـر،قيـدقري ـبه تعباي

. باشـندرپـذيحيتوضـاند،

ا مستلزم فهرست  ـكـردن ني

نامـدركي تعدادي اشيا

 سـپس بيـان اينكـه مـراد از

نظير آنهـا اشيايي تبيين از

ا ياياشـنيـچنانچـه فهرسـت

ا ا_ليقبنيو از  ـدر ني

گفت توانيم_و نسبت

نيـاياجـزاانيمينيتگنشتا

يميپـاراداياياشـدهنـدة

ازيمـدام تصـور آدمـت

و مفاهيم بسيار ديگري»تيعل«،»زمان««،»ادراك«،»علم

غ: گفتن با دو رويكرد پاسخ و رويكرد رويكرد مستقيم

در اين رو. توسل به چيزهاي ديگر خواهد بود بدون پاسخ

مطـور تـوان بـه مـي و از طريـق يـك تحليـل مسـتقيم

به. مشخص كرد هـاي بسـيار، پيمـود دليل دشـواري اما

غااتيـ به فهمي كـافي از هو فيلسـوفان لـب فيزيكـي،

.اند مستقيم داشتهي غير

منهيزم در فلسفة علم معاصر،يجار هايبحثانيو در

اشـيايياتي ـبر ذاتيمبتنةيرو.1: ساختزيمتماگريكدي

nature of paradigmatic physical objects(بريمبتنةيرو.2؛

ايسلبةيرو.3ك؛يزيفص علم اخمورنيكه در كاريد

هو،يميپـاراداياياشـاتيبر ذاتيمبتنةيرويبر مبنا.ت

ي باشنديميپارادايكيزيف هاييژگيويسنخ برخ كه هم

ايت مفهوم تبحيقابل توضيميپاراداياياشنيكه اندنييو

و مست،»يكيزيف«ريتعبيمفهوميمحتوانييوصف، تع وابسته

بديميپارادا هاييژگ كه از طريق اشاره بهمعنانياست؛

Non-(_و از اين دسـت مانند صندلي و سـپ_، ميز، كوه

و روابطي است كه براي ارائة يك تب، انواع ويژگي»فيزيكي ها

چنانچـيعنـي؛)Jackson, 1998, p.7(گيـرد شـكل مـي

و ج سيبرا_باشد...شامل الف، ب، نگنمونه درخت،

ش_گريداتيهويمورد تمام رابطه،يژگيوء،ياعم از

تگنشيويهمچون رابطة شباهت خانوادگ اي وجود رابطه

دهحيتوضـيادوات مفهـوملةيوسـ آنها بـهحيامكان توض

فات شديكيزيمذكور، 1.محسوب خواهند

فيپدريپتا بنكيـزيدر حوزة تغيادي ـذرات راتييـو
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Analysis(

يافتن دست

رويكردهايي

زنيا در

ياز توانيم

al objects

طور خاو به

خواهد داشت

خواهند شد

همان ادوات

ا وصفنيبا

ژيوايواياش

)-sentient

فيزيك«ريتعب

انـد، شـ لازم

شيميپارادا

مدر،صورت

كه به شرط

اايفهرست

ايمذكور، هو

رييتغ اما
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و ماد ف،يمفهوم ماده و ب لسوفانياغلب دانشمندان ا ستميعلم قرن سو سوقو سمتنيرا به

طب»يكيزيف«ريتعبيمفهوميمحتوانييتعفةيداد كه وظ  الخصـوصيو علـيعـيرا به علوم

ف فيمبتنفيبازتعر هاينمونهنينخست،يبيطور تقرهب∗.واگذار كنند،كيزيعلم بهك،يزيبر

ويشياترگليفاآثار يبرمـييايعلـم مشـهور اسـترال لسـوفيف اسمارتونيو عضو حلقة

ف«: كنـديمميترسيكيزيفريرا از تعبيتصورنيچنگليفانمونه،يبرا. گردد ،يكـيزيامـور

تب_فيهستند كه توصيگونه امور آن و تشرييو به_حين يزبانيواسطة دستگاه مفهوم آنها،

بـيكه مبتنرديصورت بپذ يبـرا / Feigl, 1958, p.54(/»باشـد الاذهـانينيبر مشاهدات

رريــمشــاهدة تقر  ,''Smart, J.J.C, ''The Content of Physicalism:ك.اســمارت

pp.239–241(.ا بـيزبان مبتن،گليفافيتعرنياگر در را زبـان الاذهـانينيبر مشاهدات

و دستگاه مفهومكيزيف فيدر نظر گرفته گفت بـر توانيمم،يبدانكيزيمورد اشاره را علم

فيمبتنيتلقيمبنا فكي،يكيزيفرياز تعبكيزيبر و فقطيكيزيامر قلمداد خواهد شد اگر

اينييتب نقشي داراگر عهده وصـف،نيـاابـ2.باشـد_كيزيفيعني_يدستگاه مفهومنيدر

مـهبـم،يمورد اشاره در مقدمه مقاله داشته باشةياولفيبه تعريچنانچه بازگشت  رسـدينظـر

مسميكاليزيف همـة چيزهـاي موجـود در جهـان مـا: كـرد بندي صورت گونهنياستباييرا

فييها همان طبريساايكيزيهستند كه در علم ميعيعلوم و هـيچ رنـدگييمورد بحث قرار

م فيو علاوه بر امور افوقچيزي طبريساايكيزيكه در علم مـيعيعلوم يمورد بحث قرار

 ـنمونه فاقد جـرم باشـديبرا،ياديبناياگر ذرهيحتن،يبنابرا. وجود ندارد رند،گي فاقـداي

ف فيكـيزيامكان فرض ابعاد ثلاث باشد، باز هم كيـزيمحسـوب خواهـد شـد؛ چراكـه در

مينحو به مميو ضمناً در ترس شوديمشروح از آنها بحث  هايدر حوزهسميكاليزيفانيمرز

رويمختلف فلسف نيكردهايو اما تلقي سومي را هم بايـد3.كارآمد خواهد بودزيمقابل آن

.»طريقة سلبي«: دو مفهوم اضافه كرد به اين

ايآت هاي در بخش∗ ميبحـث خـواهاديبن_كيزيفايوهيبر نظريمبتنيمعنانيبا عناو كرديرونيمقاله از

.كرد



 هـايي العملمثابة عكسبه

به. شمار آوردبهيعيم طب

خود عنوان پاية بحث به

ذهنـي، بـه معرفـي آن غير

ييكـه وجـود محتـوات

ريتعبيمفهومي كه محتوا

دريبـرا_»يكيز نمونـه

نيـيتع نـديفرآ قـت،ي حق

ا ارجـاع بـه،يجـابيبخـش

در نظرگـرفتنزيني سلب

و مؤلفـه هـاي مفهـومت

اسـت؟» فيزيكـي«مـا از

 است كـه تضـاد در كـدام

 ديـد ايـن رويكـرد سـلبي

ارزشنيـي آن در تعگـاه

كـه بخـشيعـيعلـوم طب

پ اشيه  ـاز بـدانزيـنني

و در جهـتهايدشوار

اولاً،: روبـرو شـدياريس

درنيـاتيـ ظرف تصـور

نيـاياصـل هـاي مؤلفـه

موسـوميدوحـدي برهان

سسم  لبيو طريقة

م»يكيزيف«رياز تعبرياخيسلب هايبرداشت ب توانيرا

فيمبتنيكردهاي معضلات رو علوماتيو نظركيزيبر علم

معنا، ما بايد فهمي از امر ذهني رانياانحاميوكنندگان

عنوان امري غيو سپس براساس تضاد آن با امر فيزيكي به

Worley, 2006, p.101.(ا ن نكته بـداننياما سـتيمعنـا

اديبلكه تأكد؛شومفهوم مورد بحث انكار كنيبر است

ميواسطة تضادبه ايتا اندازه زيفريغ«و»يكيزيف«انيكه

ف ح. است افتهيوجود دارد، قوام_يذهن/يكيزي تضاد در

ايمورد بحث، متشكل از دو مؤلفة سلب بخـ. استيجابيو

فويكل طور بهي و بخشبهيكيزيعلم طور خاص است

از مقومـاتيكـيپـس. اسـتيكيزيف_يتضاد ذهنريظ

. خواهد بود» ذهني_فيزيكي«تقابل

مكنيم كه چنين تضادي مقـوم فهـم اي ادعا ميه پشتوانه

اي وجود داشته باشد، پرسش بعدي آن اس چنين پشتوانه

باشد؟ خلاصه آنكه بايـد ديـ» فيزيكي«تواند مقوم مفهوم

جادهيـانيـاتي ـاهم افتنيدريبرااام. شود متحقق مي گيو

تص،سميكال علاتيبر نظريورات مبتناشاره به مشكلات

كه چنان_است؛ چراكهيضرور دهند،يمليرا تشككرد

بايورود مؤلفة سلب ا عملالعكسيدر راستاديرا نيبه

. كرديابي آنها ارز

فيمبتنسم طرح با مشكلات بسلياز همان اواك،يزيبر

مـورددراً،يو ثانكيزيفيبر مبنا»يكيزيف«ري تصور تعب

مي ساسميكاليزيفانياختلاف .بيـرق هـاي دگاهيدريو

ف)1997-1905( كارل همپل علم مشهور در بر لسوفي،
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كل به ،يطور

در برابر معض

كمطرحيرأ

وارقر دهيم

1(» بپردازيم

يبرانيمتع

تا،»يكيزيف«

فلسفة ذهن

موريمحتوا

يعيعلوم طب

نظييتضادها

تق» فيزيكي«

به چه اما

فرض كنيم

تو ويژگي مي

چگونه متحق

ف كيزيصدق

كيرويجابيا

_اشاره شد
پوشاندن آنه

سيكاليزيف

اصلةدربار

سازيروشن

مشكلات را
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و براي نخست) Hempel's Dilemma(» همپلبرهان دوحدي«به بـار بـهنيگرد هم آورده

و صـورت زبـاني صـورت هسـتي: تحويل«با عنوانايو در مقاله 1969سال  بـه» شـناختي

برهــاننيــاس،از آن پــ.)Hempel, 1969, pp.180-183(صــورتي خــام مطــرح كــرد 

ديگوناگون راتيتقر ادهيرا به خود  ـبـه ذكـر نجاياست كه در نمونـة مشـهور از آنهـاكي

:پرداختميخواه

ــان ــاً هم ــوني مطمئن ــك كن ــه طور فيزي ــل«ك ــت) Incomplete(» ناكام در_اس ــي حت

حدي را پيشدوياين مطلب برهان. هستزين) Inaccurate(» نادقيق«_اش شناسي هستي

يك: دهد روي ما قرار مي يا مبتني بر فيزيك كنوني هستند كـه در ايـنستيفيزيكال اصول

و يا نيستند كه در اين حالت، در بهترين حالت، كاملاً معقول است كه آنها را كاذب بدانيم

توان گفت كه تفسيركردن آنها بسيار مشـكل اسـت؛ چراكـه مبتنـي بـر فيزيكـي شرايط مي

( هستند كه وجود ندارد ...Hellman, 1985, p.609(.

مي اين ري ـتعبيمفهـوميشود كـه درصـددند محتـوا برهان در برابر رويكردهايي مطرح

و تقر فيزيكـي را  ـتقريتمــام بـاًيبــا ارجـاع بــه علـم فيزيــك مشـخص كننــد يبعــد راتي

فيمبتنايهفيبازتعر نكيزيبر بـريمبتنـيو معنايسلبةيرويعني_هاافتيرهريسازيو

م_ءيش ،يكلـ طوربه. كرديابيارز همپلدر برابر برهان هاييالعملسعكمثابةبه توانيرا

ف طبايكيزيارجاع به طريعيعلوم راه نخسـت آن اسـت كـه معنـاي: اسـتسريمقيبه دو

هم دوم راه كنيم؛ مشخصاشرا با ارجاع آن به فيزيك در وضعيت امروزي» فيزيكي«ريتعب

راناي كنوني، فيزيك جايبهكه است آن ارجاع به علم فيزيكـي كـه بشـر در آينـدهباامر

و آرماني( افتيبدان دست خواهد  حال جان كـلام برهـان. به انجام برسانيم) فيزيكي كامل

در صورت ارجاع به هـردو وضـعيتسميكاليزيف بندي صورتدوحدي همپل اين است كه 

. فوق با مشكل مواجه خواهد بود

فهمپلتوجه به برهان با صورت توسل به فيزيك كنـوني كـاذب خواهـددرسميكاليزي،

و آرماني آينـده، چنـين ارجـاعي بـه ايـن خواهـد  و در صورت ارجاع به فيزيك كامل بود

فانجامي ييفاقد محتوا،»يكيزيف«معنا از واژةنيايشده بر مبنا بندي صورتسميكاليزيد كه

اكهبه قدر كافي متعين باشد و بـدننيدر صورت به كار پرداختن به مسـئلة رابطـة نفـس



ا نيـ صـورت اصـرار بـر

صـادقف،يـ بنـا بـه تعر

درميش خـواه كـرد تـا

يكـردن معنـا مشـخص

 چيسـت كـه ارجـاع بـه آن،

اي كـه از تعريـف اوليـه

 مبنـاي آن، همـة چيزهـاي

.ر فيزيكي وجـود نـدارد

ف  سـميكاليزي تصـويري از

چيزهـاي«همـة: خواهد شد

طبريسـاايـ يعـيعلـوم

في امور كيـزيكه در علم

∗.نداردودوج رند،گي

بـه سرنوشـت سـميكاليز

ن درزيـ كنـوني درسـت

انجامد؛ چراكـه بـه ميسم

 ,Stoljar(» كامـل اسـت؟

 درنظـرآوردن تحـولات

دهـد كـهروشـني نشـان مـي

خواهد آمـد ئل روابطي نا

ن فيزيـك آينـده، بسـيار

Dowell, J.L, ''Formulating the Thesis of Physicalism

ص) Monistic( انگاروحدت كرديروك و در نخواهد آمد

ف كطرفه،ي طور به بميمواجه خواهيسميكاليزيبا بود كه

شپس تـلانيااز. خود را هم از دست داده استي تجرب

.ميدهحيموارد را در حد مقدورات توضن

منظوربهدر صورت توسل به فيزيك كنوني،سميكاليزيف

كاذب خواهد بود؟ مگر مشكل فيزيك كنـوني چيس»فيزيكي

ي را به بار بياورد؟ براي پاسخ روشن به اين پرسش، به

خورهارائه كرديم، دوبا گشت؛ تعريفي كه بر مبنميهاباز

و علاوه بر امورا جهان ما فيزيكي و هيچ چيزي مافوق ند

چه تص» فيزيكي«اي از نظرگرفتن اين تعريف، چنين تلقي

ف تعريف خواه گونهنايسميكاليزي فراهم خواهد ساخت؟

معاصـركيـزيف هستند كه در علمهايي جهان ما همان

م و علاوه بر امو رندگييد بحث قرار و هيچ چيزي مافوق

طبريسا ويعيعلوم ميكنون معاصر گييمورد بحث قرار

ف_شـود كه به روشني مشاهده مـي چنان_ زيسرنوشـت

و پاشـنة آشـيل ارجـاع بـه فيزيـكي گـره مـي خـورد

ف سيكاليزيت كه يك تعريف قراردادي به كذب خود ايدة

و كاماش كنـونيت كه ادعا كند فيزيك در حالـت دقيـق

هي).2001 كس نبايد حاضر به چنين ادعايي باشد؟چاما چرا

و يك استقرا بهيم فيزيك روشـ ساده از تاريخ اين علم،

ر_احتمالاً_ندهي و و نسب به كشف خواص موجودات

دهـد كـه ايـن استقرا نشان مـينيا. معاصر فاقد آنهاست

اكينزديريمشاهدة تقر رنيبه :ك.مطلب

ating the Thesis of Physicalism: An Introduction'
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سميكاليزيف

و بار است

ا نيچند بند،

ف اما چرا

فيزيك«ريتعب

چنين نتايجي

سميكاليزيف

ج موجود در

اكنون با در

ف را براي ما

در» موجود

معاصر مورد

و ايمعاصر

_بنابراين
فيزيك كنوني

جاست همين

كيست«يقول

001, p.17

تاريخي علم

آ فيزيك در

م كه فيزيك

مشاهديبرا∗

'', p.2.
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رارازي بود؛ خواهدهمتر موجه كه از همان سنخي هـم هسـتند كـه_شواهد بسيار بيشتري

 نتيجـهدرو داشـت خواهـد خـوددر_آنهاست دارخود را واميفيزيك معاصر، اعتبار علم

نيبهتر تبيين . هسـت، ارائـه خواهـد كـردزيرا از مشاهدات ما كه همانا وظيفة علم فيزيك

مي«بنابراين، در شرايطي كه و آنچه اين فيزيـك» شود آنچه در فيزيك كنوني به آن پرداخته

با در اختيار ما قرار مي شد«دهد، و آنچـه ايـن» آنچه در فيزيك آينده به آن پرداخته خواهد

ن مـورد دوم فيزيك در اختيار ما قرار خواهد داد، متفاوت اسـت، بسـتر بـراي پـذيرش ايـ

ميخلاصه، مقصود طوربه. مهياتر است تواند غلـط اين است كه فيزيك كنوني غلط است يا

ريپس اگر چنين فيزيكي را مبناي كار خود قرار دهـيم، نـاگز. كم ناكامل است يا دست باشد

بايد اذعان كنيم كه دستاوردهاي محتمل فيزيك آينده بيـرون از دايـرة امـور فيزيكـي قـرار

فخواهن و اين، يعني ايدة .به روشني كاذب استسميكاليزيد گرفت

و آرماني آينده: همپلدوم برهان حد نظريـة«مشـهور،ري ـبـه تعباي مشكل فيزيك كامل

آن) Theory of everything(» چيز همه چنـين نتـايجي را بـه پـيش،چيست كه ارجاع به

و مشكل در خود عمل ارجاع به اين فيزيـك  بياورد؟ يا آنكه اين فيزيك بدون مشكل است

هـاي كنوني، براي آنكه بتوانيم پاسخي روشـن بـه پرسـشيكاست؟ باز هم مانند مورد فيز

با در نظرگـرفتن ايـن تعريـف، تا ببينيممگردييمبازهياولفيشده بدهيم، به همان تعر طرح

از چنين تلقي ف» فيزيكي«اي پـسميكاليزيچه تصويري از . مـا قـرار خواهـد داديروشيرا

آينده به مطالعة كدام موجودات خواهد پرداخـتكتوان دانست كه فيزي آنجاكه دقيقاً نمياز

طبييادهايو چه بن همـة: هد شـد گونه تعريف خوا اينسميكاليزيف افت،يخواهدعتيرا در

فهايي در جهان ما همان» چيزهاي موجود« مورد بحـث قـرار ندهيآكيزيهستند كه در علم

و علاوه بر امور رندگييم ايو هيچ چيزي مافوق ممعلنيكه در  رنـد،گييمورد بحث قرار

هيحالدر. وجود ندارد و عـدم»ها همان«از مرجع اصطلاح توانينميتصورچيكه داشـت

همنيتع .گرددينكته برمنيمورد اشاره، به

رو به ازيهنگام،يهر ا شود،يمريو فراگ»زچيهمهةينظر«كيكه صحبت  ـمقصـود ني

 ـنظرنيـايآنچـه دسـتگاه مفهـومياست كـه در ورا زيـچچيهـ گـذارد،يمـاري ـدر اختهي

بـهح،يبـدون توضـ امـري مانـدنيباق نخواهد ماند؛ چراكه روشن استيباقايناشدهنييتب



يآرمانكيزيفكيص به

ن و انـد افتـهيب خـود را

و ازن يبـرا آنجاكه نكته

عام، كنشيشهودي مبنا

را هـم هـا صـهيخصنيـ

چنـانسميكاليزيفيآرمان

و ترسـ و بدن مي مسئلة ذهن

فقـدان محتـواييليدل به

 موجودات ديگـري از ايـن

هم» فيزيكي«ر در تفسير

» ناخوانـده خواهنـد بـود

ف از سـميكاليزيت كـه را

.دكنـ مـيليتبـدينيشـي

 هـاي همـانينيـا،يپكير

ا ينظـر هايهمانينياز

Hم  شوديدر نظر گرفته

د  هـاي دگاهيـن در برابـر

وف صادق خواهد بـود

در سـميكاليزي مـورد كـه

 بناسـت تصـور مـا از واژة

فقـدان محتـوا، بـهمشـكل

_يـا عليـه_ن شاهدي له
اي كـه تـا ايـن چنين ايده

طـلانبنةاي را كه نشا يافته

ب مشخص طوربهويآرمانةينظركيه خواهد بود كه هنوز

طب هاييهنوز بخش،يبه عبارت.ميا مناسـبنيـيتبعتياز

ا. خود فاصله دارديو آرمانيينهاطيتا شراك نيبا لحاظ

و هاصه طبيهم بخشيذهن هاييژگيو معتياز و بر اند

ساي علّ و موجودات دارنـد، چنـريبا يايعلمـنياجسام

ا. گرفت فيمبتنيبند صورت، صورتنيدر آكيزيبر

هگرديكه بودخواهد و فصل مسئليروچيبه به كار حل

ف د. نخواهد آمدسميكاليزيع سم،يكاليزيف«سخن،گريبه

و موج هاوجود چيزهايي نظير ذهن يا نفوس مجرد، اشباح

دستي بسيار محروم نخواهد بود؛ موجوداتي كه حتي با گشاده

ن و همچـون ميهمانـاني ن امـور قـرار نخواهنـد گرفـت

Melnyk, 2003.( 

مـ همپـلدومي كه حد دوم برهان آورد، آن اسـتيپديـد

پسيبنا به ادعا ضروري ا،ينيو پيضـرورايدهيبه يو

ف كرريتعببهايعموماً در تشابه با پارهسميكاليزي مكنون در

Theoretical identities) يپكيكرليبا تحلييبراي آشنا)

ا،)166-150ص،1980كريپكي، و همانينيهمچون H2Oآب

ف لحاظينيشيپ آنيپشتوانة قـوت نظـر سم،يكاليزيكردن

ا. خواهد بردانيم فيبنا به تعرسميكاليزيفصورت،نيدر

ايتجرب پسياساس طوربهنكتهنيكه يفدةياينيبا روح

فيتجربـتيـو ماه4م وجـود دارد كـه بناكيـزيعلـم

مشليدلبه نكهياحيتوض.ا قوام ببخشد، در تناقض است

به توان مشخص كرد كه چه چيزي را مي نمي عنوان بايد

و بنابرا چن،يدر حساب آورد اساساً تعيين ارزش صدق

پس فيزيك آينده هيچ ياف. نامعين باشد، ناممكن استو
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ن ا افتهيدست

ف كيزيهنوز

صيمثال، خص

و واكنش علّ

دربرخواهد

خ دامنهفراخ

موضعقيدق

وجمتعين، از

دست محرو

زمرة اينرد

)003, p.12

د مشكل

ا ايدهيقامت

ضرورت مك

ties(ينظر

كريپكي:ك.ر

پن،يو بنابرا

را ازبيرق

يادينه بر بن

آن توافق عا

را»يكيزيف«

هيچ طريقي

سميكاليزيف

اندازه مبهم
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و در اختيار ما نخواهـد گذاشـتسميكاليزيف بنـابراين، چنانچـه. باشد، فرآهم نخواهد آورد

باقيطرنيبدسميكاليزيف بندي صورتهمچنان بر  ادياصرار شود،  ـاز امكـان اسـتناد بـه ني

ا فنيشواهد دست شست كه در و بنابر تعرسميكاليزيصورت صادق خواهدف،يدر تحليل

و بـي  هـيچ بخشـي از فيزيـك آينـده« داولري ـتعب بـه ). Trivially True( گويانـههمايـ بود

و بنابراين، فيزيكي تواند شاهدي بر كذب فيزيكي نمي به انگاري باشد لحـاظ تحليـل، انگاري

ا). Dowell, 2006b, p.52(» صادق خواهد بود  ـبنـا بـه تعر سـميكاليزيف نكـهيالبته، وفي

فينيشيپ طور به ايمشكل فسهنيصادق باشد، د كند،ينم جاديرا پرسـشيبـراييجاگرياما

ا و كذب و به تعبيباقينيپس طوربهدهيانياز صدق بـريتصـور مبتنـ«،يري ـنخواهد ماند

فيكنونكيزيف بسميكاليزيبطلان مشيرا فيو تصور مبتن دهدياز حد ساده جلوه كيزيبر

رايآرمان  ).Braddon-Mitchell & Jackson, 2007, p.32(» صدق آن
و حتي اگر ما در موضع بيـان منظـور خلاصه آنكه تعاريف ما حتي اگر قراردادي باشند

از. هم باشيم، بايد شرايطي را مراعات كنند» فيزيكي«خود از  » فيزيكـي«يك تعريف درست

را داشـته باشـد؛يكـيزيفري ـاز تعبحيتصـور صـحكيـيضـرورطيكـم بايـد شـرا دست

با اين به فراهم كند كه ايـنسميشرايطي را براي خود ايدة فيزيكاليدمعناكه هر مفهومي از آن

و تحليلي صادق نباشد؛ مايهبي طوربهيا_به روشني كاذب نباشد.1«ايده   گويانه

و پسيني باشد؛ ممكن.2  الصدق

و نه قانونبمطال.3 ؛)Nomic(وار ات تبييني آن مابعدالطبيعي باشند

م.4  /Melnyk, 2003, pp.11-12(»حتـوايي بـه قـدر كفايـت متعـين باشـد صـاحب

Dowell, 2006b, p.26.( 

به از تأكيد بر قيدي است كـه هـر1كشيدن نكتة مندرج در بند ميان اين ميان، مقصود از

هر» فيزيكي«تعريفي از  انگـاري بايـد آن را در نظـر اي از فيزيكي بندي صورتو در پي آن،

و مقيد به را كه ناظر بـه همپلبر مبناي اين قيد، اگر حد نخست برهان. آن قيد باشد بگيرد

روشـني كـاذب بـه سـميفيزيكال بندي صورتكنوني است، در نظر بگيريم، زيكيتوسل به في

، حتي اگر بخواهد بر فيزيـك مبتنـي باشـد،»فيزيكي«ازييهرمعنا،يكل طوربه. خواهد بود

ف بيمبتنسميكاليزيبايد طوري ارائه شود كه و نـه گونههبر آن، نه اي روشـن، كـاذب باشـد



 پرسـش از صـدق يـا كـذب

يمحتـوانيـي اساسـاً شـأن تع

در سـميكـذب فيزيكال يـا

C(هـر_ودنبـو پسـيني

بـاز»سـميفيزيكال« خـود

ف يكسميكاليزي بنابر در

و فيزيكي وجود داشته باشند

و پسـيني ممكـن . الصـدق

ارزش صدقنييتعةدربار

1كـه در بنـد آنچنان_ مذكور

.صدق_آمده است

و تبيـين تبيـين قـانون وار

قابليـت« چيـزي اسـت كـه

Rakova.( بنـابراين، تبيـين

وار بـه مـاك تبيين قانون

رو، تأكيـد ايـن نـوع اينز

 يـك مجموعـه از حقـايق

انـد، درسـت صادق شده

Dowell, 2006b, p..(

Truth(اي كـه مجموعـه

 تبيين توسط آنهـا انجـام

و در تضاد بـا يكـديگر

و» فيزيكـي« ماهيـت امـر

معناكـه فضـا را بـراي پرسـينگويانـه صـادق؛ بـد مايـه

بمانـد؛ چراكـه اساسـيباز باقسميهاي مختلف فيزيكالي

، شـأني نيسـت كـه بخواهـد بـه صـدق يـ»فيزيكي«ري

بهاي مختلفي .نجامديش

Contingency(بـودن الصـدق قيد ممكن_دومين نكته

و ممكن»فيزيكي خ الصدق، بايد فضا را براي پسيني بودن

و_راحتي تصورپذير است كه در يك جهان ممكني بهرا

فيزيك غيرياتيهو_)Counter factual World(ف واقع

بـاوري اسـت ممسميپس فيزيكال. كاذب باشدسمي فيزيكال

پ دريرگيمينبايد منجر به اين شود كه تصميشنهادي معاني

ارزش صدق مذكو خواهشود؛نييتبديل به يك امر پيش

و خواه_شده است آمد2كه در بند آنچنان_كذب باشد

كردن معناي تبپرداختن به سومين نكته، ابتدا بايد به روشن

وار، صـفت چيـ قـانون. دو پرداخـتو رابطة ميـان آني

,ova(» تحت قوانين علّي را داشته باشـد 2006, p.131

ميت تبييني اس شود؛ پس يك كه با نظر به قوانين علّي ارائه

از. اند واسطة تقرّر علل آنها صادق به چرا حقايق خاصي

در مقابل، تبيين مابعدالطبيعي يـ. هاست اشاره به علل چيز

ص« مجموعة ديگر تبييني است كه معتقد است دستة نخست

30(» صادق ساخته اسـت همان دليلي كه مجموعة دوم را

h-maker(» سازندة صدق«در يك تبيين مابعدالطبيعي،،

است كهاي شود، همان سازندة صدق مجموعه واقع مي

يرندگبنابراين، دو گونه تبيين مذكور در مقابل هم قرار مي

.شوندي

دو نحو تبيـين بـا مسـئلة تعيـين مابايد پرسيد ارتباط اين
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بندي صورت

يتعبيمفهوم

بندي صورت

يمبنا بر

ف«ازييمعنا

ز ريبگذارد؛

جهان خلاف

بنابراين، فيز

رو، معا ازاين

سميفيزيكال

ديبر آن تأك

پرديبرا

مابعدالطبيعي

ت قرارگرفتن

وار تبيي قانون

گويد كه مي

ها بر اش تبيين

واسطة مج به

واسطة هم به

ب،يترت بدين

مورد تبيين

بناب. گيرد مي

مشخص مي

باي اكنون



ت
ور

ص
در

ي
سلب

ية
رو

رد
رك

كا
ي

رس
بر

و
قد

ن
سم

الي
يك

يز
يف

ند
ب

17

ميسميفيزيكال بندي صورت از هـاي قـانون گونه پاسـخ داد كـه تبيـين توان اين چيست؟ وار

ز سـميكالفيزي بنـدي صورتهايي نيستند كه مناسب، تبيين»فيزيكي«چيستي امر   ـباشـند؛ راي

ك« علادههيچ دليلي وجود ندارد ت يك اثر فيزيكي اسـت، آن عا كنيم صرفاً به اين دليل كه

هـاي علّـي انگار به شرطي كه قائل به بـرهمكنش يك دوگانه). Ibid(» اثر هم فيزيكي است

مي» فيزيكي«و» ذهني«ميان  و اي قانع تواند اين پاسخ را به گونه باشد، ادعا كند كـه كننده رد

ف، بهxمثلاً  به. دارد، ذهني است يزيكيرغم آنكه علتي روشني مشـخص اسـت كـه بنابراين،

.مناسب نخواهد بودسميفيزيكال بندي صورت، براي»فيزيكي«چنين تبييني از 

 همپـل در چهارمين نكته، بر همـان اشـكالي كـه از حـد دوم برهـان دوحـديتينهادر

مبتنـي بـر ايـن همپلكه اشاره شد، حد دوم برهان چنان. شودمي آيد، انگشت گذاشتهمي بر

بر مبناي توسل به فيزيك آرماني آينـده محتـواي» فيزيكي«نكته است كه تبيين ما از ماهيت 

. تبييني بايد امكان اين محتواي متعين را در نظـر بگيـردهر نابراين،ب. متعيني نخواهد داشت

ري ـاز تعبيمـورد متـأخر سـلبريپس از شرح دو تقرتاديكوشميخواهيبعديها در بخش

.ميبا لحاظ نكات ذكر شده، به نقد آنها بپرداز،»يكيزيف«

يامر ذهن) Self-Propelled(يختگيخودانگ

بايشناس در روانشهير»يكيزيف«ازيورليشنهاديپ تصور و يكل طوربهحال،نيارشد دارد

اديتأك هـياو سلبرياست كه تقرنياو بر و بـه  ـبـر نظريمبتنـيروچياست ويعلمـاتي

پيبلكه مبتن ست،ينيآدميدار نگاه نظر وام كودكانـة ) Pre-theoretical(يشـانظريبر فهم

ايآدم همريتقرياز نقاط كانونيكين،يبنابرا.ستاز عالم رشـديشناسـ ابتنا بر رواننياو

ر معنانيبـد باشـد؛يميتجربيشناس بر روانياست كه خود مبتن  ـشـهيكـه بـه يتجربـيابي

بـااياو در مقالـه. استيمتكيذهن_يكيزيفاييكيزيرفيغ_يكيزيفكيتفكيشناخت روان

و طريق«عنوان  مي»سلبيةفيزيكالسم و تحقق اين رويكرد :پردازد، به طرح

شناختي اساسـي خـود، تمـايلي طبيعـي بـه يا ميراث زيستهاييعنوان بخشي از دارابه ما

:رشددادن دو سيستم متفاوت براي توضيح رفتار داريم

و ديگري) Agents(ها يكي براي عامل.1



» ذهنـي«و» فيزيكـي« تمايز ميان

Worley.( 

يمبتنيشناخت روانينظر

 جـوو جسـت اند،ل گرفته

پديـ  ـبـه » حركـت«دةي

حياديز ثي ـوابسـته بـه

اسـت اصـطلاحاًيمفهوم

آنها تماماً وابسـتهي حركت

مياشيا حرك.د كننـد،ت

شود، اما به آنها وارد مي

هـا گر، عاملاز سوي دي

و ... برحسـب اميـال، اهـداف

 ). Ibid, p.112(د

شكل شناسينحو حركت

ودةيـپدليـ تحل حركـت

در شـكلليـدخ_يشـانظر

شـدن ميـان قائلزي به تما

اي فاقـد چنـين خصيصـه

 ـبرداشـتي مبنـا ازيورل

نزد كودكان كه بنا بـه»ي

» پيوســته«انــد،»جامــد«

و برخـورد  طريـق تمـاس

به»خودانگيخته »يذهن«عنوان اند،

. فيزيكييبراي اشيا.2

ازو و تصور ما و تماي» فيزيكي«پيشنهاد من اين است كه فهم

,orley( ناشي شده است از اين تمايل اساسي 2006, p.104

با»يكيزيف«رياز تعبيفهم آدماديبن نظ هايدر نظامديرا

و از پس سالاني كه در جر در او شكليمتمادانيتكامل

در آدمـ»يكيزيف«تصوريرگيشكليورلاز نگاه،كلي

ز،»يكيزيف«ريتعبيمفهوميكه محتوامعنانيدب تا حدود

و مفهومثيحنيايابيو سببي تحركّ مف»يكيزيف«است

Dynamical.(ح اشياييفيزيكي،ياشيا هستند كه رفتار

مسيمختلف ابباست كه رفتارها هستندنياةجادكننديو

يا به هر طريقي نيرويي بهكنند شوند يا سقوط مي داده مي

.اند حركت آنها به اين دليل نيست كه آنها خواهان حركت

م اي برحسـ كم تـا انـدازه دست تواني هستند كه رفتار آنها را

مي عامل كنند حركت» خواهندمي«چون،كنند ها حركت

نحكييبر مبنا،يورليشناخت روانليگفت تحل توانيم

بر تحيمبتنء،يش_عامليشناخت روانكيكه تفكمعناني

شـانظيپيورلـيبنا به ادعـا_عامليعنياست؛دهيپدن

بيعيطبليتما،يدر آدم»يكيزيف«ريتعبيمفهوميا او

و شـ كـه فائييت حركت خـود را در درون خـود دارد

بـر مب نكـهياحيتوضـ. اسـت_عامل-ءيشكيهمان تفك

يفيزيك«گيري مفهوم ترين مراحل شكل رشد، در ابتدايي

را كــه اشــيايي، كودكــان»پيشــانظري«اســتيمفهــوم

C(،صـرفاً از طر«و» انـد داراي پيوستگي در حركـت«اند

مي» فيزيكي«،»كنند و تفسير كه اشياييكنند خودانگيخ«را

مي»ذهنيت .كنند تفسير
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 گردد؛يبرم

و تحكيتحر

al(يكيناميد

يبه نيروها

چون هل دا

وجه حر هيچ

اشيايي هستن

.توضيح داد

مدر واقع

يبد رد؛گييم

نيايابيشهير

محتوايرگي

كه علتئييش

هماي_است

يشناس روان

يورلــيرأ

)Cohesive

ك حركت مي

ذه«و داراي
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قـرار» فيزيكـي-ذهنـي«اي كه مبناي تضاد ميان يافتن به ويژگي براي دستب،يتترنيبد

از مي و در نتيجه به فهم ما مي» فيزيكي«گيرد پ قوام  يعنـي مـود؛يدهد، بايد چنين مسيري را

و پس از آغازكردن از يك فهم پيشا نظري به يك گزينش ميان عناصر ايـن مفهـوم بپـردازيم

اويژگنكرد سپس با معين و لحاظ ف نكهيي خودانگيختگي امور ذهني انـدياموريكيزيامور

ا نكته كه چرانياحياو در توض. به مفهوم فيزيكي دست بيابيم باشند،يميژگيونيكه فاقد

م پ هايمؤلفهانياز واجديختگيخودانگيژگيو،اياشةدرباريآدميشانظريگوناگون تصور

مصيتشختيصلاح و انتخاب :سدينويم شود،يداده شده

و پيوستگي، كمـكيعنينظريه، مؤلفة نخست اين پيش دو كننـده بـه نظـر جمود يا سختي

مي نمي يك رسد مؤلفه رسد؛ چراكه به نظر هاي اند، به جاي آنكه مؤلفه»شيء فيزيكي«هاي

در»چيزهايي«. نفسه باشندفي» فيزيكي«  انـد، نظيـر»فيزيكـي«حـال عينكه شيء نيستند، اما

اس»بخارآب« و نـه پيوسـتهت، ممكن دليـل عـدم سـومين مؤلفـه هـم بـه. نه جامد باشـد

اما چهارمين مؤلفه بـه. موقعيت با مشكل مواجه استةهاي فيزيك كوانتومي دربار قطعيت

مي بخشنظر اميد فيزيكـي حالـت حركتـي خـود را تنهـايما باور داريم كه اشـيا. رسد تر

ميهنگامي تغيي ).Ibid, p.111( شوددهند كه نيرويي به آنها واردر

از جدي. با مشكلاتي مواجه است نيز» فيزيكي«از ماهيت امر ورليتقرير تـرين مشـكل

ا انينگاه نگارنده ناظر به بنينكته است كه و به ترمحتاطانهانيرويكرد اساساً سلبي نيست

طب باشد، وابسته به نظريهياز آنكه سلبشبي اصـطلاحاً فيزيكـي اسـت؛ايـيعـيهاي علـوم

ن،يو بنـابرايتجربـيشناسـ بر روانياو، مبتنديمورد تأكيذهن-يكيزيفادچراكه اصل تض

و»يكيزيف«ريتعبيمفهوميكه محتوامعنانيبد؛استيعيعلوم طب ياريتا حد بسـياز نگاه

غ ا افتـهيقـواميكيزيفرياز تضاد با امر و  ـاسـت اتخـاذيلازم بـراطيكـه شـرا_تضـادني

ميسلبيكرديرو .شكل گرفته استيتجربيشناس خود بر بستر روان_آورديرا فراهم

پدر،يكل طور به ميشانظريمورد تصور : در نظـر گرفـت توانيمورد نظر او دو امكان را

و امكـان دومميبدانيبتجريشناس رواناتيبر نظرينخست آنكه تصور مورد بحث را مبتن

مـيشهوديآن است كه تصور مذكور فهمزين و در هـردو صـورت، بـه نظـر  رسـديباشد

 هـاي مـورد فهـمدر. را برطرف نكنـديامر متضاد، مشكل براي بخشدرنظرگرفتن نقش قوام



بـريمبتنـيكردهـاي رو

 هـايصهي برشمردن خص

فت درك،يـزيروزآمـد

در چـه. اسـتيشـانظر بسـا

ويامورهيشب چون سنگ

بـاييآشـنا براي( لپتون

-223ص،»نينوكيزيف

 شـرفتةيپاريبسـ هـايت

را بـه كـار بـرد؛ياسـتدلال

بر»يكـ عهـده را شـهود

مـورد ربـات مـورد بحـث

ربـاتيمنـدعـدم ذهـن

نياز طـرفيكـي بناسـت

بـدانزيـن همپـل برهان

هرچند. بودمي مواجه خواه

ري ـشود كـه درگهيتهگر

و  توسـل بـه شـهود اسـت

نمونـه،يبـرا. خواهـد شـد

ن ايمـزيـث  ـتوانـد در ني

ينقـض متعـدد هـاي نمونـه

بننيـا.گرفـت يادي ـذرة

ف يكـيزي آنكه در زمرة امور

زمياز تمامي زيننيكرة

م.رساند  رسـديحال به نظر

وجود دارد؛ينكتة اساسكي»يذهن«و»يكيزيف«ري تعاب

رواز_م بريمبتنيكردهايرويو برخيورل كرديجمله

كم_يميپارادا اتيكشـف: نكته استكيبه توجهيدچار

پكيهرقيدر بسط مصاديمشكل اصل شـانظياز تصـورات

هوياتيهو،د بايدر پارهيذهناتيچون ش شتريجهات

و،يانرژرينظاتيهويدست باشند تا برخنيا كوارك

سرگذشت«، 1388،يزونسكيب:ك.ر،ذراتنيااتيصوص

ف مكيزير بـا وجـود ربـات5.شوديامروز از آنها صحبت

و اسـنيچن توانيميراحتبه،يختگيخودانگيژگيدرمورد

ا كيزيف«ري ـتعبيمفهوميم محتوايباشد كه تقونيه بنا بر

ا وني در دريختگيخـودانگيژگيصورت وجود مـورا

ا وانتي و عايـيمند است كه ذهنيدر حالنيانكار كرد

ف اي مسئله ازسميكاليزياست كه ب بندي صورتپس درست،

كه در بخش مربوط به چنان_پس در صورت اصرار. باشد

ف تيسميكاليزيبا صادق مولاًيو تحليجربفاقد پشتوانة

و ويفهرستاييژگيامكان وجود دارد كه گيد هاييژگياز

. نباشندي

اهمه، كـه مشـكل در توس رسـديم گونهنيبه نظر نگارنده

د احتمـالاً بـا مشـكل مواجـه خوازيـنيگـري فهرست

و امتـداد در جهـات ثـلاثيريچون جرم، نفوذناپذ،ي

در رد؛ير بگ اممورد هركدااما و نمونـ نهـا،ياز ملاحظـات

گرا در نظر ) Neutrino(»نوينوتر«توانمينمونهيبرا

و بدون بار الكتر رغم آنكبه،يكي بدون جرم سكون است

مايذره شود،ي يحتواز سطوح بگذرد تواندياست كه

اي بدون آنكه شكاف بيبيآسايكرده جاديدر آن رسابه آن
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موارديبرخ

و از چوب

صوخيبرخ

كه در) 257

در،يامروز

چنانچهيعني

داشته باشد،

يميسخت به

مذكور مسئل

اختلاف باش

_اشاره شد
ا امكنيهنوز

ين مشكليچن

همنيا با

هرن،يبنابرا

هايي مشخصه

فهرست قرار

.وجود دارد

كه بد داريپا

يم بنديطبقه

گذر كند، بد
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چننيايجا و شـبحيتلقـهيشـب شـتريبايذرهنيپرسش هست كه رفتار متعـارف از روح

و سنگ؟اياست  چندر! چوب هيقضنيمورد فوتون هم از لحاظ دارابودن جرم سكون صفر

م اي ا. كنديصدق منيمقصود نيكه بنا باشـد بـر چنـيسميكاليزيف رسد،ياست كه به نظر

فايرا از مسئلهياستوار باشد، درد»يكيزيف«رياز تعبييمعنا ازيكـيبناسـتسميكاليزيكه

بـا توجـه بـه آنچـه در نقـد. كنـديبـر تجربـة آن باشـد، دوا نمـيممكن مبتنـ هايحلراه

طبيبتنميكردهايرو فيعيبر علوم پيكيزيو ننيشيدر بخش بـهيازي ـبـدان اشـاره شـد،

دستينييو درازگوليتفص يختگيلحـاظ خـودانگيعنـي_گريكه در صورت لحاظ امكان

خص به يشده بـر مبنـا بندي صورتسميكاليزيف_يتجربيشناس برآمده از روانايصهيعنوان

بويبا چه مشكلاتيتصورنيچن .دمواجه خواهد

و قيد  NFMفيزيك كنوني يا آينده

اشيپكه چنان بهنياز بو تب ويلسونشد، به رأيانياختصار ونيـي، بهترين رويكـرد بـراي

به»فيزيكي«مضمون مفهومنييتع رويريكارگ، و اتخاذ رويكـرد غيرمسـتقيميسلبةيتوأمان

ف طوربهويعيو توسل به علوم طب رأ. استكيزيخاص علم هويبه _بنيادين عالماتياو،
ك، علمي كه به موجودات بنيـادي جهـان بايد توسط علم فيزي«را_اند كه به نظر او فيزيكي

هو پردازد، مشخص كرد؛ به جاي آنكه براي مشخص مي  ـكردن اين بنيـادين بـه صـرفاتي

مي). Wilson, 2006, p.62(» تعريف روي بياوريم توان گفـت پس با توجه به ديدگاه وي

و پديـدهةدربارعياي مابعدالطبي ايدهسميكه اگر فيزيكال آن ماهيت نهايي جهـان هـاي درون

و از سوي ديگر، عناصر ايـن ماهيـت نهـايي فيزيكـي  انـد، آنگـاه بهتـر آن اسـت كـه است

هو كردن معناي فيزيكي ليت مشخصئومس مذكور را هم به چنـين علمـي واگـذاراتيبودن

.كنيم

م لسونيوريتقر،يكل طور به پبهستباييرا ريشنهاديمثابة فع دشوارة برآمـده در جهت

:اوريكرد؛ به تعبيابيارز همپلاز حد دوم برهان 

هـاي، اين اسـت كـه تبيـين ... اهميت داشته باشد همپلاي درباب حد دوم برهان نكته اگر

، مـانع از يـك احتمـال بعيـد، امـا همچنـان»فيزيكـي«مبتني بر فيزيك آينده از ماهيت امر



 موجوداتي خواهد پرداخت كه ما

 اينكه فيزيك آينده ممكن است

Fundamentally mental(باشـند ) ...Ibid, 

م نخست لحاظ: شوديح

بن_يژگيو يذهنـ اداًي ـكه

و سـو،كيـاز رنـد،ي نگ

ن ازيملاحظه دو  ـنـاظر بـه ني

فت _كيـزيتوسـط علـم
مشـخص_نـدهيآي آرمان

»يكـيزيف«ري ـتعب نكـهيا

ا تقنيـه بـر  ـارجـاع، دي

بنيـادي) مندي يا ذهن(ت

اشـاره » NFM«ا عنـوان

انگارانـه، آنگـاه مـادامي كـه

ايـن گسـترش ابـد،ي گسترش مي

بنـابراين، قـائلان بـه. شـود

).Ibid, p.70( دست دارند

 موضـوع علـم فيزيـك قـرار

كـه معنا بـه ايـن_ نيسـتند

، همـين ويلسـون ديـدگاه

ك گيـري موضـعتيـفي بـه

 سمت پيشنهاد چنين قيدي

. پـردازيمي از آنهـا مـي

فيزيك آينده احتمالاً به موجشوند كه بر مبناي آن، پابرجا، نمي

را طوربهتوانيم نمي تر اينك مشكل. بدانيم» فيزيكي«شهودي آنها

mentally mental(» بنياداً ذهنـي«به موجوداتي بپردازد كه

p.68.(

پ با درنظرگرفتن دو ملاحظه مطرح لسونيو شنهاديوصف،

ش_ياتيهويو سازگاريني همنش واي رابطهء،ياعم از

فياتيهو لسونيوي به تلق قـراركيـزيكه موضوع علم

سوسميكال ملاحظ.و محالسرياست ناميامر گر،يدياز

ستباييم»يكيزيف«ريتعبيمفهوميحال، محتواهر كه به

ف فيو كنونيجاركيزيز آن و خواه آكيزيباشد كامل

پيمبتنيورلريراستا، تقرنيم برياست مبنيشنهاديبر

ف خود را به دست آورد، اما علاوهيمعناك،يزيع به علم

بدون هرگونه ذهنيت: استيضرورزينديقكيبه»يك

No Fundamental Mentality(آن خلاصه بـا طوربه، كه او به

: گفتة او

دكتريني اسـت ضـد دوگانـهسميدرنظرگرفتن اينكه فيزيكال با

امر فيزيكي گستر) Physics-Based(بنياد_هاي فيزيك مرز

منـدي بنيـادي تواند تا آنجا به پيش برود كه شـامل ذهـن نمي

ب سم،يفيزيكال در دست NFMشدن به قيد قائل رايدليل مناسبي

هواتيهو  ـفيزيكـي عبـارت از هسـتند كـه موضياتي

موجودات فيزيكـي، بنيـاداً ذهنـي ني: اما تحت اين قيد كه

بنابراين، وجه مميزة دي. باشند مندي يا ذهنيت داشته ذهن

و بررس كيفيت پاسخ پيشنهادي او هم وابسـته بـياست

و بسترهايي كه او را به سم. قيد است او در معرفي مباني

باند، به ذكر چهار مبنا مي اه ذكر خلاصـه پردازد كه اكنون
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قةدربار اين
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اين مبـاني. طبيعي است كه ميزان مقبوليت اين قيد وابسته به ميزان مقبوليت اين مباني باشد

ازا عبارت :ند

ش.1 و ويژگـييشهودي عمومي مبني بر اينكه وجود هرگونه ء، رويداد، فرآيند، رابطـه

و موجبـات كـذب آن را فـراهم خواهـد در تناقض اسـتسميبنياداً ذهني، با صدق فيزيكال

 آورد؛

و قابل تشخيص ماديسميوضع اين قيد براي اينكه فيزيكال.2 انگاري بـاقي نوادة اصيل

 بماند، ضروري است؛

و بدن ضروري است؛.3  وضع اين قيد براي تبيين مسئلة سنتي رابطة ذهن

هــاي ديگــري، نظيــرو ديــدگاه ســميوضــع آن، بــراي حفــظ اخــتلاف ميــان فيزيكال.4

 ).Ibid, p.68(ضروري است»ها انگاري ويژگي دوگانه«و» انگاري جوهري دوگانه«

م كـم در صـورت دسـت رسد؛ياز ميان اين چهار مبنا، مورد اول كاملاً پذيرفتني به نظر

و اوليه د. ارائه كرديمسمياي كه از فيزيكال پذيرفتن تعريف شهودي  گـر،يامـا سـه ملاحظـة

چن دستاي زندبرانگيمناقشه مـنيكم از نگاه نگارنده دوم تـايهـا در نكتـه. رسـنديبه نظـر

و ادعاديتأكيچهارم بر سه ضرورت كاركرد  ـاست كـه تقرنيا لسونيويشده است اوري

ق چن NFMديكه در كانون آن، درن،يبنـابرا. خواهـد كـردنيرا تأميضرورتنيقرار دارد،

پ لسونيو شنهاديپيابيارز و بررسـديبايپدريدو نكته و بحث بگيمورد دقت : رنـديقـرار

پا بحثكه ضرورت موردديددينخست با باهيتا چه و در وهلة دوم هم ديقابل دفاع است

دريكه فارغ از هر موضعديو سنجديد ايـآ شـود،يمورد ضرورت مورد بحث اتخـاذ م ـكه

اشيپ.ريخايرا دارد لازمييكارآ لسونيورياساساً تقر  ـاز پـرداختن بـه باني  سـتهينكـات،

.شودميكامل ترس طوربه لسونيوريتقريمايساست

گـام اصـلاح بـه پـي كـه گـامدر، به سه پاسـخ پـي NFMپس از ذكر مباني قيد لسونيو

و كامل مي به شوند مي» پرسش شرايط«تر از گوينـد، اشـاره مـي پاسخ و كـار خـود را كنـد

مهياوليتعريف فيمبتن كسو،ياز:كنديآغاز سوكيزيبر علم و از بـا لحـاظ گـر،يديباشد

من NFMديق تع همپلاز حد دوم برهان بعثاز دشوارة يمفهـوميمحتوانيو ناظر به عدم

:دور باشد»يكيزيف«ريتعب



ط اگر

م وضعيتي مشابه فيزيـك

يمفهـوميمحتـوانييتع

ايرادي كـه_ مطرح شد

ايمـورد هـر فيزيـك آينـده

:و آينده توسل جست

و ر بگيرد

آن سـميبودن فيزيكال هـم

Wو  قرار بگيرد

و رويكـردي  فيزيـك اسـت

شـكلاوليـة ايـن رويكـرد

درنظرگـرفتن فيزيـك.2

ايآنها پارهين كه بر مبنا

محسـوب نشـوند؛يكـي

ن فزيث يكـيزياصـطلاحاً

اشاره شده در نكـاتي

پ مـوردديبايپدري نكته

و فقط: NFMبنياد- فيزيك يك موجود فيزيكي است اگر

و) يا آرماني(موضوع فيزيك بنيادي آينده  قرار بگيرد

 ).Ibid, p.70(» ذهني نباشد

به دليل اينكه فيزيك آينده هم ويلسون ارائة اين تعريف،

تيدوم خود از چگونگ بندي صورت خواهد داشت، به طرح

فيزيك كنونيرةدازد؛ چراكه همان ايرادي را كه درباپري

دريم_تر خواهد آمد كامل فيزيكي در آينده، مـورتـوان

بايد به هردو فيزيك كنونيديگو او براي اين منظور مي

و،موجود  فقط اگر فيزيكي است اگر

قرار) يا آرماني(موضوع فيزيك كنوني يا فيزيك بنيادي آينده

 ).Ibid, p.71(» ذهني نباشد

بو نهايت پيشنهاد او براي رويارويي با مشكل تحليلاً صادق

و فقط اگرW موجود در يك جهان  فيزيكي است اگر

Wدر) يا آرماني(موضوع فيزيك كنوني يا فيزيك بنيادي آينده

 ).Ibid, p.72(» ذهني نباشد

 آنكـه تعريـف او از فيزيكـي اولاً، مبتنـي بـر علـم فيزيـ

و ثانياً، با سه تغييـر در اولي بنـدي صـورت به بحث دارد

2حل دشوارة فقدان محتوا؛يبرا NFMشدن قيد اضافه

از جهانيممكناتيروالحاظ.3 نده؛هاي آي تمامي فيزيك

ف بگكيزيبتوانند موضوع علم در رنديقرار فنيعو يزيحال

فتيواقع،از جهانياتيوارن و مورد بحثكيزينداشته

با. باشد»ع آديدديحال هاضرورت،يرين تقريچنايكه

.ريخاي كنديمهي چهارم را توج

اشيپ دو لسونيو شنهاديپيابياشاره شد، در ارزنياز
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تبيين في«

موضو.1

بنياداً.2

پس از ار

كنوني خواه

مي» فيزيكي«

بر مبناي آن

.مطرح كرد

موجيك«

موضو.1

بنياداً.2

و در نها

:است كه

يك مو«

موضو.1

بنياداً.2

خلاصه

ب غيرمستقيم

.1: گيرد مي

و تما كنوني

بتواناتيهو

نيهرچند چن

خلاف واقع«

دوم تا چهار

كه چنان
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و بررس و بحث بگيدقت با: رنديقرار پاديددينخست، قابـلهيضرورت مورد بحث تا چه

و در وهلة دوم هم با دريكـه فـارغ از هـر موضـعديو سـنجديـدديدفاع است مـورد كـه

م .ريخايلازم را داردييكارآ لسونيورياساساً تقرايآ شود،يضرورت مورد بحث اتخاذ

يـابي هاي دسـتحل را به اين دليل ساده كه تنها راهييادعا هاي، ضروتبه نظر نگارنده

م و كناركرتوان انكاريبه اين مطالبات نيستند، در درمـورد ضـروت اشـاره. گذاشتد شـده

مـدينكتة دوم، با هـ رسـد،يگفت به نظـر وضـع ايـن قيـد بـراي اينكـه بتـوانيروچيبـه

جاسميفيزيكال ن مادينيگزيرا يفرضـ،يامـرنيچراكـه چنـ سـت؛يانگاري كرد، ضـروري

ايو به گزاف را در پس خود دارد، مبنياساس بـر مفهـوم شـباهتيمبتنـ راتيتقر نكهيبر

طبيمبتن راتياز تقرايو گسترهيكيزيفرياز تعبيخانوادگ و علم،يكل طوربهيعيبر علوم

هم طوربهكيزيف و »يكـيزيف«ري ـتعبيو سنتتريميقد هايبرداشتويطور معاننيخاص،

و كفايهمگ درنيهم. لازم را ندارندتيناكارآمد بوده و نكته مورد تبيين مسئلة رابطة ذهـن

و حفظ اختلاف ميان فيزيكال » انگـاري جـوهري دوگانه«هاي ديگري نظيرو ديدگاهسميبدن

مزين و به نظر موييضرورت ادعا رسديصادق است وادبني ـكـاملاً سسـتدردر هر بـوده

.باشدهسويكيكاملاًياز نگرشيناش

ا پا نكهياما گذشته از پذهيضرورت مورد بحث تا چه و ييباشد، كـارآيرفتنيقابل دفاع

اينكتة اصل. است قابل بحثيموضوع لسونيوريتقر قياساس راديو  NFMدي ـواردكردن

ا عنـوانو ماديـت بـه» ذهنيت بنيـادي«است كه با مسئلة ناسازگاري مياننياز نظر نگارنده

چن وردامري پيشيني برخ و آبشخور ميبرخوردنيشده است م توانيرا يدكـارت راثي ـدر

و بدن جستيافراطزيتما قديبا. جو كردو دو جوهر نفس ، NFMدي ـاذعان كرد كـه ورود

تعيپاسخگو مرا برپلهمحد دوم برهاننيمشكل عدم ا كند؛يطرف كه بـا بهـرهليدلنيبه

بر هاياز مفهوم جهانيرگي فديممكن تأككيزيفنيچندازيكيممكن، و  هايكيزيكرده

به_خلاف واقع ن_ستيكاليزيفكيزعم البته مزيرا از جهت فـرضن،يو بنابرا كنديلحاظ

و بار تجربينيپس،واقعيخلافكيزيفنيچن . نخواهـد بـودديمورد تهدسميكاليزيفيبودن

ا ، همپـل برآمده از برهـان دشوارةحليبرا لسونيوكه نجاستياما نكتة مورد نظر نگارنده

ماينهيهز پ قائل: پردازديگزاف  ـذهنايـيمنـد ذهنانيميبودن ناسازگارينيشيشدن به تي



و هم ريـغيادي ـبن باشد

ي معرفت ما به ناسازگار

درايـ تجربـه مقـدم بـر آن؟

مورديبودن ناسازگار تجربه

در صـورتيعني_صورت

دريمنطـو گرايـي تجربـه

و برتر راي تفوق خـود

ا. افتـاد  ـدر صـورت،ني

مـورد بحـثيناسـازگار

نيـيتبيبـرا،يگريديع

و ، مسـئلة رابطـة نفـس

ف در_يكـيزيلحـاظ كـه

وباشـديقابـل بررسـ_

و شـود، توسـل بـه تجربـه

 ماتقدم بـه خـود گرفتـه

في سميكاليزيموجود از

،فلسـفي مباحث دربناست

راتيدارد، صـلاح لازم

ا شناختييهستي  ـاز دهي

تبدير به تأك ينييبر نقش

و تأك كـهميكـردديـبجاسـت؟

بنيكيز .ياديبودن

ن هميموجودستين داشتهيكيزيفياديبن مانند انسان،

ا؟يدر فلسفة ذهن، ذهنجياصطلاح راه صورت،نيدر

اسـت مـؤخر بـر تجربياو، امري جنبة مورد بحث از هست

ا اخني پاسخ به و مؤخر بر تجرينيپسربريداريپرسش

غ. نخواهد ماند NFMديقيبرا يي جا صونيارياما در

و بـا تجيمسئله از صورت تجرب_ خـود خـارج شـده

ا به علايدهيعنوان و اساساً وجهينيپس الادعايكه است

منيهمبيرقيكردها در تنـاقض خواهـد داند،ينكته

نا ربودنپذيقيو تصدرپذيشناختينيشيپ طور بهر اثبات

ا. خواهد بود در چنانط،يشرانيدر عينظام مابعدالطبكيكه

غي ماد در فلسفة ذهنجيراريتعببهاي_يآدميمادريو

عيل ل انسان بـه نكهيانيوجود داشته باشد كه در آن، در

فيكل طوربهيعيد علوم طب _خاص است طوربهكيزيو
شـودي ـدر او تأكيكـيزيفريغيو وجهـيمنـدل بر ذهن

وينيشيپيكه اكنون صورتيحل اختلافيبراديم جد

.وجه خواهد بود

ي

هايبندي صورتايآ.1:مي مقاله، به طرح دو پرسش پرداخت

بناسو اندشكل گرفته»يكيزيف«و»يماد«ريتعابينيگزي جا

بهيانگاريد  ـرغم مزا شوند، ايياي  ـكـه ينيگزيجـاني

يفيانتظار تحقق تكلايآ.2 كنند؟؛يمنيرا تأمييادعاياي

م وايهنظرياني به روابط ناظرتيدر نهاايدر علوم بوده

قكيز سااسيدر بجاسـتيعلوم بوده است، انتظارريبا
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ممكنايآ

بهاييكيزيف

دو جنبانيم

كهيصورت

بحث باشد،

بودنينيشيپ

سميكاليزيف

كيروريبا سا

بحث بر سر

متمركز خوا

رابطة وجوه

حل راه_بدن

مقصود نجايا

حالنيع در

علم قاتيتوف

ب وجياست،

يريگجهينت

مقدمة مق در

ج كه با نظر

مانيگزيجا

و مزا يدارند

كه ناظر اي

زيفترياديبن
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گونـاگون راتيـو موشـكافانة تقرقيدق بررسي مستلزم ها،پرسشنيابهمستدلييگو پاسخ

ن»يكيزيف«ريتعب،يمفهوميمحتوا و در خلال مقاله و بررسـزياست  ـدو تقريبه نقـد ازري

و عدم انسجام مفهوم كه درصدد برطرفيسلبةيرو بـريمبتنسميكاليزيفيكردن مشكلات

.ميبودند، پرداختكيزيف

خصيمبتنـيرهـايمورد پرسش نخسـت، بـا لحـاظ آنچـه در بحـث از تقر در  صـةيبـر

قيو مبتنيختگيودانگخ م NFMديبر  تـوانيمـيسـخت بـه رسـديبدان اشاره شد، به نظر

هر. مثبت را داشتيانتظار پاسخ اكيدر مربوطـه بـه هـاي كه در بخش چنان_مواردنياز

شدليتفص  ـمزاايـدآيـيشده، به كار حل مسائل نمـ بندي صورتسميكاليزيفاي_بحث ياي

بهييادعا پديواسطة تأك را مـسميكاليزيفينيشيبر صدق در مـورد پرسـش. دهـدياز دست

ن مديبازيدوم و اعوجـاجيتمامشةير رسد،يگفت به نظر مـورديمفهـوميهـا مشـكلات

ا نت نمانـد ناگفته. پرسش استنياشاره در مقالة حاضر، ارائة پاسخ مثبت به مـورد جـةيكـه

ا تعيمقاله نكاتنينظر فنييچون نفسميكاليزيارزش صدق ،يريامكان فهم آنچـه تعـابيو

ندر»يكيزيف«و»يماد«چون آن بلكـه مقصـود، نشـان ست؛يصدد اشاره به آن هستند، دادن

بهديبااي،»يكيزيف«رتعبي گانةسهياز معانكيهريروشيپ هايياست كه با لحاظ دشوار

ف وكياست؛ چراكه ارائةيمنتفياذعان كرد كه از نظر نگارنده فرضسميكاليزيكذب فهـم

جاكيازفيتعراي يكه بخواهد ارزش صدق آنچـه را مـادستينيگاهيمفهوم، اساساً در

پسميكاليزيفاي انگاري فاي بر آن است، مشخص كندديتأكيدر دل سـميكاليزياساساً لي ـبـه

ا. كنار گذاشته شـوديمفهوميهااجاعوجنيهم  ـالبتـه همـواره امكـان وجـود دارد كـهني

مـ تريتازه هاييبندو صورت دتريجديارهيتقر  رسـد،يارائه شود، اما در هر حال به نظر

ريمادام يسرنوشتزنيترهتاز هاييبند مورد اشاره، برطرف نشود، صورتايشهيكه مشكل

ديورل،لسونيو راتيمشابه تقر .خواهند داشت گرانيو
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انحمايت كرده

براي مشاهد.2

85-87. 

به.3 ظ اما رغم

فيزيكي«تعبير

و ساير ديدگاه

برخي فيلس.4

عنوان يك حق

فيلسوفان ديگر

و بحار جاعات

براي مشاهد.5

ت ايجابي براي

راديكال از رو
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